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تحلیل خوانى

وقتی فرهنگ و جامعه
از علم عقب می مانند

در کارگاه «انگ زدایی از بیماری ایدز» شرکت می کنم. 
کلی آدم جالب با کلی حرف های جالب آنجا هستند.

حالا آن تصویر وحشتناک دیو دوسر بیماری که ابتدا 
ناتوانت می کنــد، بعد نابودت می کنــد و بعد جانت را 

می گیرد، به تاریخ پیوسته است.
حالا علم پزشکی توانسته با درمان های دارویی (دو 
یا ســه دارویی) میزان بار ویروس را در بدن مبتلایان به 
صفر برســاند و این به معنای آن است که حالا مبتلایان 
– در صورت تحت درمان قرار گرفتن - طول عمری مشابه 
جامعه عمومی خواهند داشت و از آن هم مهم تر دیگر 

بیماری را به فرد دیگری انتقال نخواهند داد.
ایــن یــک پیــروزی مطلــق بــرای علم اســت که 
ترسناک ترین بیماری اواخر قرن پیش را به بیماری مزمن 

و کاملا قابل علاج در آغاز این قرن بدل کرده است.
اما این پیروزی کامل نیســت. حداقل در ایران کامل 

نیست.
مشکل کجاســت؟ در مراجعه نکردن مبتلایان برای 
دریافت درمان! دردم آمد وقتی مدیر برنامه ملی مبارزه 
با ایدز گفت: «مهم ترین مشــکل ما در راه کنترل بیماری 
ایدز در کشور، اســتیگما (انگ) مربوط به این بیماری و 

ایجاد تبعیض در رفتار با بیماران است».
باور کردنش برای من ســخت بــود که علم بیماری 
درمان ناپذیر را درمان پذیر کــرده، اما افراد در خطر ابتلا 
برای مشخص شــدن ابتلا داشتن یا ابتلا نداشتن خود به 
بیماری مراجعه نمی کنند و در نتیجه امکان درمان شدن 
خود و مبتلا نکردن دیگــران را از بین می برند. چرا؟ به 

خاطر همین انگ و تبعیض.
باور کردنش ســخت بود، اما زمانی که به حاضران، 
جملگــی پزشــک و کادر درمان، گفته شــد فرض کنید 
یکی از عزیزان تان مبتلا به ایدز شــده، چه احساسی پیدا 
می کنید؟ مشخص شــد که حتی پزشک بودن و داشتن 
اطلاعات هم برای پاک کردن آن انگ پنهانی چسبیده به 

این بیماری کافی نیست.
سال هاست در کنار جامعه مبتلایان به  ام اس هستم 
و همیشه یادم هســت که یکی از مبتلایان در مطلبش 
برای مجله نوشــته بود: «اســم این بیماری برای ما از 
خــودش بدتر بوده اســت... رفتاری کــه در محل کار و 

خانه با من شد، از خود بیماری بدتر بود...».
ام اس هــم «انــگ» دارد و بــرای همین اســت که 
بســیاری از مبتلایان بیمــاری خود را انــکار می کنند و 
بســیاری دیگر بیماری خود را حتی از عزیزان شان پنهان 

می کنند.
در ادامه برنامه پزشکی پشت میکروفون از تحقیقی 
که در آمریکا روی ۹۳ انگ مختلف – که بسیاری از آنها 
بــه بیماری هــا، معلولیت ها و وضعیت ســلامتی ربط 
دارند – می گوید. عدد ۹۳ متأسفانه در ایران حتما بیشتر 

است.
در جست وجویی ســاده می بینیم که در همین چند 
ماه گذشــته پزشــکان و متخصصان و مدیران فعال در 
رشــته ها و حوزه های مختلف خواستار انجام اقدامات 
برای «انگ زدایی» از ناباروری، اوتیسم، اختلالات روانی 

و حتی کرونا شده اند.
چند هزار نفر، چند میلیون نفر، در کشورمان به خاطر 
«انــگ» پیگیر تشــخیص و درمان خود یا عزیران شــان 

نشده اند؟
علم کار خودش را می کنــد، اما فرهنگ انگار عقب 
مانده اســت. جامعه هم عقب مانده است. وظیفه یک 
فــرد خاص و یک اداره خاص نیســت. این وظیفه همه 
ما اســت. دانش با انگ زنی در ســتیز است. باید علم و 
دانش خودمان را افزایش دهیــم و بعد ابتدا خودمان 
و بعد در دیگران با انگ زنی مبارزه کنیم. این مســئولیت 
اجتماعی تک تک افراد این کشــور است که همین امروز 

باید برایش اقدام کرد.

پزشک و روزنامه نگار
امیر صدری

آنهــا پیچیدگی های لرزه خیزی این منطقــه را حمل بر نبود مطلق 
دانســته های علمــی گرفته اند و گمــان برده اند که بــا اظهارنظر های 
گوناگــون و مبهم، در تاریکی خبری و دانشــی! می توانند همواره پیروز 
باشــند. چنین فرضی به کلی نادرســت اســت؛ چرا که دانســته های 
متخصصان زمین شناســی و زلزله شناسی از سامانه گسله هرات اتفاقا 
کم نیست و بر اساس همین دانسته ها نیز می توان تصویری هرچند کلی 
از وضع اکنون و آینده لرزه خیزی منطقه در دست داشت. از سوی دیگر 
زلزله های هرات اولین رویدادی در افغانستان بود که در آن متخصصان 
زلزله شناسی و زمین شناسی افغانستانی نیز که به ویژه در لابراتوارهای 
مختلف در جهان مشغول کار و تحصیل هستند، بلافاصله به پردازش 
داده های موجــود از این زمین لرزه ها پرداختنــد و نتایج اولیه خوبی را 

در همــان روزهای اول پــس از زلزله های ۱۵ مهــر ۱۴۰۲ در صفحات 
شــبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشــتند. این موضوع هشداری به 
علاقه مندان به هشــدارهای مبهم از جنــس پیش بینی های قطعی و 
فرامین تخلیه خانه ها یا به پایان رسیدن زلزله ها در هرات است. چندان 
هم عرصه خالی نیست و هر اظهار بی ربطی شبیه به اظهارات آن فرد 
هلندی (که به اشتباه زلزله شناس هلندی خوانده می شود)، به سرعت 

راستی آزمایی می شود.
البته متأســفانه از هرات خبر می رســد که هنوز عده ای از مردم در 
شــهر هرات از این اخبار ادعای پیش  بینی نگران هســتند و به خانه و 
زندگی شان برنمی گردند. روستاییان از اینکه خانه ها و احشام خود را که 
اغلب تنها دارایی هایشان است، از دست  بدهند، نگران هستند. از سوی 

دیگر مردم نگران ماه های سخت زمستانی هستند. برخی می گفتند که 
قبلا زلزله ای ندیده بودند و پرســش می کنند که لرزش زمین چه زمانی 
متوقف می شــود. دیگران هم می گویند از ترس اینکه «زمین باز شود و 

هر لحظه ما را ببلعد» آرامش خاطری در داخل چادرها ندارند.
کانــون زمین لرزه روز شــنبه - همچنین به همان بــزرگای ۶٫۳ - در 
حدود ۴۰ کیلومتری شمال غرب مرکز استان / ولایت هرات بود و چندین 
پس  لرزه قوی هم بلافاصلــه رخ داد. تعداد زلزله های با بزرگای بیش 
از چهــار در هفــت روز اول پس از رخداد زلزله هــای ۱۵ مهر ۱۴۰۲ به 
۲۵ رخداد رســیده است. مقامات محلی می گویند که بیش از دوهزارو 
۵۰۰ نفر در سراســر ولایت هرات در این زمین لرزه ها کشــته شــده اند. 
آنها متعاقبا گفتند که این زمین لرزه ها هزاران کشــته و زخمی بر جای 
گذاشــته، اما آمــاری از جزئیات تلفات تاکنون ارائه نشــده اســت. در 
منطقــه زنده جان بازماندگان در تلاش برای کنار آمدن با از دســت دادن 
چندین عضو خانواده هســتند و در بسیاری از نقاط، تعداد ساکنان زنده 
از داوطلبانی که برای جســت وجوی آوار و حفر گورهای دسته جمعی 
آمده بودند، بیشتر است. در نایب رفیع، روستایی که قبلا حدود دوهزارو 
۵۰۰ نفر ســکنه داشــت، به جز مردانی که هنگام وقوع زلزله در بیرون 
کار می کردند، تقریبا هیچ کس زنده نیســت. بازماندگان تمام روز با بیل 
مکانیکی کار می کردند تا گورهای بزرگی را برای دفن دسته جمعی حفر 
کنند. اکنون اعلام می شود که نزدیک به دوهزار خانه در ۲۰ روستا ویران 
شده اســت. منطقه زلزله زده فقط یک بیمارســتان (شفاخانه) دولتی 
دارد. فرحان حق، معاون سخنگوی ســازمان ملل متحد سه شنبه ۱۸ 
مهر ۱۴۰۲ گفت  زنده جان با بیش از هزارو ۳۰۰ کشــته و نزدیک به ۵۰۰ 

نفر ناپدید بیشترین تلفات را داده است.

در این زلزله لرزش ها در خراسان رضوی و جنوبی نیز حس شد. در 
شهر مشهد و اطراف آن که حدود ۱۹۰ تا ۲۱۰ کیلومتر با کانون زلزله های 
هــرات فاصله دارد، لرزیدند، ســاختمان های بلند و وجــود خاک نرم 
موجب تشدید امواج لرزه ای زلزله های هرات و لرزش شدید به ویژه در 
طبقات بالای ساختمان  های مرتفع شد. این منطقه ارتباطی با زلزله های 
هرات ندارد و طبیعی اســت که در اثر رخــداد زلزله های هرات انتظار 
زلزله ای تحریک شــده در منطقه مشهد نداشته باشیم. در خود منطقه 
مشهد گسل کشف رود با راستای شمال باختری- جنوب خاوری به طول 
۷۴ کیلومتر از شمال مشــهد می گذرد. در جنوب مشهد، گسل نیشابور 
در زمین لرزه های ۱۲۷۰ و ۱۴۰۵ میلادی با گســیختگی ســطحی همراه 
بوده اســت؛ به گونه ای که در زلزله ســال ۱۲۰۹ میلادی بخش نیشابور 
از شهر نیشابور در باختر تا روستای دانه در شرق (جنوب شرق نیشابور 
در بخش زبرخان) کاملا ویران شــده، ضمن آنکــه در زمین لرزه ۱۳۸۹ 
میلادی در کوه های بینالود سبب ویرانی تعداد زیادی روستا شده است.
در داخل شهر مشهد، گسل کشف رود در شمال مشهد به نام گسله 
توس و گسل شمال مشهد هم شــناخته می شود و زلزله های تاریخی 
۱۵۹۸، ۱۶۸۷ و ۱۸۸۳ در محدوده این گســل رخ داده اند. بخش زیادی 
از روندهای گســله در محدوده شهر مشهد سطح گسل با آبرفت جدید 
پوشــیده شــده اســت. آبراهه ها از کوهپایه های جنوب و جنوب غرب 
مشــهد در مخــروط افکنه ها با عبور از روی گســل های فعــال در این 
محدوده دچار انحراف در مســیل در محدوده دشت مشهد می شوند. 
جنوب مشــهد به نام گسل سنگ بست- شاندیز شناخته می شود. زلزله 
مشهد در ســال ۱۶۷۳ میلادی، خرابی های زیادی ایجاد کرده و گنبد و 

گلدسته های حرم مطهر امام رضا (ع) نیز در این زلزله آسیب دیده اند.

زلزله های مهر ۱۴۰۲ هرات و هراس از زمین لرزه ها

با گذشت ۲۰ روز برخی دانش آموزان هنوز کتاب ندارند
اکنــون کــه ۲۰ روز از شــروع ســال 
تحصیلــی می گــذرد، هنــوز برخی از 
کتاب  های درســی متوســطه دوم در 
برخی اســتان ها توزیع نشده و بسیاری 
از اولیا و دانش آموزان سردرگم هستند 
و هــر روز به صورت تلفنی یا حضوری 
کســری کتاب های درســی را دنبال می کنند. چند سالی اســت که ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی با هدف رضایت مندی اولیا و دانش آموزان در تهیه کتاب درســی و همچنین صرفه جویی 
در مصرف کاغذ، شــیوه توزیع کتاب های درســی را از حالت سنتی که از طرف کتاب فروشی ها انجام 
می شد، تغییر داده و به شیوه جدید با ثبت نام در سامانه فروش کتب درسی و توزیع از طرف مدرسه 
انجام می شود. مسئولان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مهم ترین هدف از شیوه جدید توزیع 
کتاب ها در سامانه را نفع اقتصادی خانواده ها، صرفه جویی در مصرف کاغذ و کاهش توزیع کتاب های 
درســی سال قبل عنوان می کنند. تجارب در چند سال گذشته نشان می دهد که نه تنها به این اهداف 
نرســیده اند، بلکه مشــکلات زیادی را برای مدارس و خانواده ها به وجود آورده اند. همچنین برخی 
دانش آموزان انتقالی به مدارس دیگر یا انتقالی از استان های دیگر و کسانی که تغییر رشته داده اند، با 
وجود پرداخت هزینه کتاب های درسی هنوز کتاب های خود را دریافت نکرده و علت را به روز رسانی  
نشــدن سامانه فروش کتب درسی با ســامانه های سیدا و پادا یا کلاس بندی  نشدن در مدارس عنوان 
می کنند. مســئولان در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مشکل را در مدیریت توزیع کتاب های 
درسی در استان ها می دانند که در این چند سال هنوز فکری برای آن نشده که خود جای سؤال دارد 
و اســتان ها نیز مشــکلات موجود در توزیع کتاب های درسی را به ناهماهنگی سامانه های مدارس و 
نداشتن نیروی انسانی گره می زنند. در ضمن به گفته خود مسئولان در سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی ۳۵۰ هزار دســت کتاب درسی بیشر از آمار دانش آموزان کل کشــور چاپ شده که این امر 
بحث صرفه جویی در کاغذ را زیر ســؤال می برد و دیگر احتیاجی به ثبت ســفارش در سامانه نیست؛ 
در حالی که طبق اطلاعات سامانه های سال گذشته می توان آمار دقیق کتاب های درسی در هر استان 
را مشخص کرد. نکته تأمل برانگیز اینجاست که قبل از انتشار فایل کتاب های درسی در فضای مجازی، 
کتاب های کمک درســی منتشر شده و فروش درخور توجهی هم دارند. این در حالی است که خیلی 
از دانش آموزان هنوز کتاب درســی به دست شان نرسیده است. ثبت نام کتاب های درسی از فروردین 
امسال شروع شــده و مدارس یا خانواده ها هزینه ها را برای بیشتر دانش آموزان پرداخت کرده اند که 
اگر از حدود ۱۵میلیون دانش آموز تنها ۱۰ تا ۱۲ میلیون به طور متوسط نفری صد هزار تومان پرداخت 
کرده باشند، رقم بسیار زیادی پول به حساب سازمان واریز شده که سود آن در این چند ماه مبلغ درخور 
توجهی خواهد شد. نکته مهم این است که مسئولان نظارتی در آموزش و پرورش باید توجه داشته 
باشــند که کتاب های درســی سر از بازار ســیاه درنیاورند و عده ای به دنبال سوءاستفاده از این بحران 
نباشند. در واقع همه چالش ها، مسائل و مشکلات توزیع کتاب های درسی را مدیران مدارس بر عهده 
دارند و کلی وقت از عوامل مدرســه صرف این امر می شــود که این موضوع یکی از مشکلات فعلی 
توزیع کتاب های درســی است و باید حتما تدبیری برای آن اندیشــیده شود. با توجه به وجود چنین 
مشکلاتی یا باید شیوه ثبت نام و توزیع کتب درسی را دوباره تغییر داد یا اینکه ایرادات کار را بررسی و 
اصلاح کرد و به ســمتی پیش برد که دغدغه دانش آموزان، خانواده ها و مدارس کمتر شده و تا قبل 
از شروع سال تحصیلی همه کتاب ها به دست دانش آموزان برسد. برای رهایی مدارس و خانواده ها 
می توان با همان ثبت نام در ســامانه و توزیع از ســوی کتاب فروشــی های منتخب و قابل اعتماد و با 

نظارت دستگاه های مربوطه بسیاری از مشکلات مطرح شده را مرتفع کرد.

تمدن های باستانی زیر آتش موشک ها
محمد ســرابی: در عمق خاک میدان جنگ، تاریخ طولانی زندگی انســان ها دفن شــده است. غزه 
منطقه ای بسیار تاریخی است که گذشته باستانی آن در دود جنگ و محاصره و درگیری های خونین 
پنهان شــده است. محدوده ای که امروزه به نام نوار غزه و شهر غزه می شناسیم، گذرگاه  تمدن های 
بزرگ مدیترانه، مصر، یونان و خاورمیانه بود. محدوده شــرق مدیترانه مانند ســرزمین های یخ زده 
شمال اروپا و جنگل های بارانی جنوب آمریکا و دشت های میانه آفریقا نیست که در آن کشف یک 
سرنیزه سنگی، دســتاورد باستان شناسی عجیبی باشد. هزاران سال است که تمدن های انسانی در 
فلسطین شکل گرفته و منقرض شده اند. چهره های تاریخی بزرگی مانند اسکندر مقدونی و ریچارد 
شــیردل در آن جنگیده  اند و ارتش مملوکان مصر با عبور از غزه اولین شکســت بزرگ را به ســیل 
ویرانگر مغولان وارد کرد. نزدیک چهار هزار ســال قبل کنعانی ها در غزه ســاکن بودند تا وقتی که 
پادشاهان سلسله هیکسوس مصر بر آن تسلط پیدا کردند. فراعنه غزه را به عنوان یک قلعه در مقابل 
تمدن های آســیای صغیر و خاورمیانه در نظر گرفته بودند. به جز تورات، نام غزه در متون مصری، 
آشوری و بعدتر در تاریخ یونان بارها آمده است. ۳۰۰ سال قبل از میلاد شهر غزه به دست اسکندر 
فتح و تبدیل به یکی از مراکز سکونت هلنی شد تا زمانی که به امپراتوری روم ملحق شد. در دورانی 
که غزه یکی از اســتان های امپراتوری بود، اقوامی با ادیان مختلف در آن ســکونت داشتند. با رشد 
مسیحیت، معابد رومی و یهودی در خطر قرار گرفتند و بعد از رسمیت یافتن مسیحیت ادیان دیگر 
به حاشیه رفتند. با ظهور اسلام و در جریان نبرد میان مسلمانان با حکومت روم شرقی، این منطقه 
به تصرف درآمد و از آن زمان فرهنگ اســلامی - عربی بر آن غالب شد. غزه در نقشه حکومت های 
اموی و عباسی قرار گرفت و تاریخ آن تا فاطمیان و سلجوقیان و جنگ های صلیبی ادامه پیدا کرد و 
پس از حمله مغولان به امپراتوری عثمانی رسید. شهر ها و روستا های غزه بارها کاملا تخریب شدند 
و دوباره به شــکل محل ســکونت درآمدند. در چند مقطع کاوش های باستان شناسی در آن انجام 
شده، اما به دلیل شرایط سیاسی ادامه نیافته است. سایت «تل السکن» که در سال ۱۹۹۸ به صورت 
تصادفی کشف شد، نشــانه هایی از یک سکونتگاه وسیع در دو هزار سال قبل از میلاد را داشت که 
می توانست بخشــی از روابط بین مصر و فلسطین را روشن کند، اما تحقیقات علمی در این سایت 
در ســال ۲۰۰۲ متوقف و در سال ۲۰۱۷ نیز سایت تخریب شد. غزه هیچ گاه پایتخت یا استان مرکزی 
نبود و همیشــه زیر سایه شــهر ها و مناطق دیگر تمرکز جمعیت در اطراف خود قرار داشت، اما به 
دلیل موقعیت جغرافیایی خاص اغلب اهمیت راهبردی پیدا کرده است. غزه باستانی زیر شهر غزه 
فعلی و در زمان ما، درســت در زیر اردوگاه بزرگی که به نام نوار غزه شناخته می شود، قرار دارد. با 
شــرایط ناگوار زندگی در غزه و آتش جنگ که دائما زبانه می کشد، حساسیت های باستان شناسی و 

تاریخ نگاری درباره این منطقه، فرصتی برای کاوش پیدا نخواهند کرد.

آزار به شیوه استثمارگرانه
فرارو گزارشــی از گاردین را ترجمه کرده که درباره شــرایط زنانی اســت که برای کار خانگی 
به امارات می روند. این گزارش دربرگیرنده مصاحبه هایی اســت که در چندین ســال گذشته با ۱۴ 
زن از شــرق آفریقا و فیلیپین انجام شــده و در آن زنان تجربیات خود با آژانس های اســتخدام و 
کاریابــی در امارات متحده عربی را بازگو کرده اند. این زنان جزئیاتــی از تجربیات خود درباره غذا  
خوردن، اسارت و رفتار خشــونت آمیز را بیان کرده اند. گاردین در یک بازه زمانی  سه ساله با برخی 
از ایــن زنان صحبت کرده اســت. برخی از آنان پس از دریافت کمک از ســفارتخانه های خود در 
امارات اکنون به کشورهایشان بازگشته اند و می توانند در فضایی امن درباره تجربیات خود شهادت 
دهنــد. باوجود این چند نفر از افرادی که با آنان صحبت شــده، می گویند شــخصا زنان دیگری را 
می شناســند که در محل اقامت آژانس کاریابی به دام افتاده اند. به گزارش «گاردین» شــواهدی 
موجود است که نشان می دهد آن زنان به شیوه «استثمارگرایانه» که یادآور عصر برده داری است، 
در بازار امارات عرضه می شوند. به گفته یکی از کارشناسان، کارفرمایان برای خدمات ارائه شده از 
طرف کارگران و خدمتکاران خانگی سیاه پوســت پول کمتری پرداخت می کنند و حتی برای آنان 
اتاق خواب مناســب نیز فراهم نمی کنند. مهاجران در امــارات ماه ها منتظر موافقت یک کارفرما 
برای دریافت شغل باقی می مانند. زنان اغلب با خواست کارفرما به آژانس های کاریابی بازگردانده 
می شــوند. یکی از زنان کارگر خانگی می گوید: «زمانی کــه هواپیما در فرودگاه فرود آمد، کارکنان 
آژانس کاریابی پاســپورت های مان را از ما گرفتند؛ سپس به یک خانه رفتیم. در یک اتاق کوچک ۹ 
نفر از ما کنار یکدیگر خوابیدیم. در آنجا استفاده از گوشی تلفن همراه مجاز نبود. با هم روی زمین 
دراز می کشیدیم تا زمانی که کسی ما را بخرد». همه افراد مصاحبه شده برای یافتن کار در امارات 
متحده عربی در کشورهای خود استخدام شدند و بسیاری از آنان انتظار داشتند که بلافاصله پس 
از رسیدن به دوبی از طرف یک کارفرما استخدام شوند. در عوض، آنان تا چند ماه در محل اقامت 
آژانس خود حبس شدند، بدون اینکه حقوقی برای حمایت از خانواده های شان که در زادگاه شان 
به ســر می بردند، دریافت کنند. «آنجلیکا پاین» ۲۸ساله در سال ۲۰۱۹ میلادی به مدت چهار ماه 
از طرف یک آژانس به اسارت گرفته شده بود. او ادعا می کند که یکی از کارکنان زن آن آژانس 
با او بدخلقی کرده و او را با لگد زده و وســایل شــخصی اش را گرفته اســت. «مری» ۳۴ ساله 
اهل کنیا در امارات گرفتار شــده و به گاردین می گویــد می خواهد کارفرمایش را ترک کند. او از 
کارکردن بیش از ۱۸ ســاعت در روز، بدون مرخصی و با حقوقی معادل ۳۲۷ دلار (۲۷۰ پوند) 
در ماه خسته شده اســت. او ادعا می کند کارفرمایانش با نصب دوربین های مداربسته در اتاق 
خوابش نیز او را کنترل می کنند و می گوید به  همین  خاطر پوشــیدن و عوض کردن شــلوار هم 
برایش دشوار شده، زیرا می داند آنان می توانند او را ببینند. گاردین ده  ها مورد از این آگهی ها را 
در فیس بوک، اینســتاگرام و تیک تاک جایی که عکس های زنان در کنار اطلاعات شخصی شان 
نمایش داده می شــود، پیدا کرده اســت. در آگهی منتشر شده هشت زن را نشان می  دهد که به 
صف ایستاده  اند و لباس های یونیفرم به رنگ آبی پوشیده اند و نوشته شده است «ما خدمتکاران 
خانه از کشورهای مختلف ارائه می  دهیم». شرایط کار و زندگی برای خدمتکاران نیز بر  اساس 
نژاد تعیین می شود. در یکی از سایت ها آمده است: «هر خدمتکار فیلیپینی سه هزارو ۵۰۰ درهم 
(۹۵۲ دلار) بــه  ازای یک ماه، هر خدمتکار آفریقایی دو هــزار و ۷۰۰ درهم (۷۳۵ دلار) به  ازای 
یــک ماه». این وب ســایت بیان می کند که خدمتکاران فیلیپینی بــرای خوابیدن به اتاق خواب 
مخصوص به خود نیاز دارند؛ در حالی که خدمتکاران آفریقایی این گونه نیستند. سخنگوی دولت 
امارات متحده عربی درباره این موضوع گفت: «امارات متحده عربی سیاســت مدارای صفر را 
در قبال سوء اســتفاده از محل کار حفظ می کنــد. قانون امارات متحده عربی همچنین هرگونه 

سوءاستفاده از کارکنان را درباره حقوق شان ممنوع کرده است».

تاریخ خوانىیادداشت زنان

تاریک ترین لحظات - جو رایت - ۲۰۱۷
وینستون چرچیل (گری اولدمن): موفقیت پایان کار نیست،

شکست هم نابودکننده نیست.
فقط یک چیز اهمیت دارد

و آن شجاعتِ ادامه دادن است.

دیـالـوگ روز

زلزله چهارشــنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۲ با بــزرگای ۶٫۳ در زنده جان هرات، در غرب 
افغانســتان و در حدود صدکیلومتری شــرق مرز های ایران سومین زلزله از 
سلســله زلزله های شدید و با بزرگای بیش از شش هرات از روز ۱۵ مهر ۱۴۰۲ 
بود. در این زلزله سوم، تمامی ۷۰۰ خانه روستای چاهک را که از لرزه های چهار 
روز قبل ســالم مانده بود، با خاک یکسان شد. از چاهک تلفات جانی گزارش 
نشد، زیرا مردم در این هفته از ترس جان خود در چادر ها پناه گرفته اند، زیرا 
لرزش های هرات همچنان ادامه دارد. البته پس از این زلزله سوم گزارش هایی مبنی بر موفقیت پیش بینی هایی متعدد 
انجام شده در این منطقه منتشر و ادعاهایی مبنی بر اثر این پیش بینی ها بر زند ه ماندن مردم در رخداد سوم مطرح شد. 
درهرحال مشــخص است که همه این ادعاها غیرعلمی یا شبه علمی بود و هیچ مبنایی هم نداشت و ندارد. تمامی این 
ادعا ها از سوی افراد اساسا غیرعلمی یا غیرمتخصص در زمین لرزه خیزی و خطر زمین لرزه انجام شده است. مسئله آن 

است که اظهارنظرکنندگان بلااستثنا از لرزه خیزی منطقه غرب افغانستان به کل بی اطلاع بوده و هستند. 
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